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قتل بخاطر ابراز علاقه مرد معتاد؛

    گروه حوادث  -  مرد معتادی که با خواهرم ارتباط داشت 
و از او خواستگاری کرده بود، با این ادعا که خواهرم به او 
دروغ گفتــه و بدون اجــازه او بیرون می رود، به من ابراز 
علاقه کرد تا جایی که با افکار شیطانی حتی تصمیم به قتل 

خواهرم گرفتم و ...
این ها بخشی از اظهارات هولناک دختر 15ساله ای است 
که به همراه مادرش به دایره مددکاری اجتماعی کلانتری 

مراجعه کرده بود.
این دختر نوجوان که فریب جملات محبت آمیز شیطانی 
هوسران را خورده بود، درباره ماجرای دلباختگی اش به 
یک مرد معتاد به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: دو 
سال قبل زمانی که خواهرم 17سال بیشتر نداشت، یکی از 
بستگان دورمان به خواستگاری اش آمد اما پدر و مادرم به 

خوبی »اردشیر« را می شناختند و از وضعیت اجتماعی و 
اخلاقی او آگاه بودند.

به همین دلیل با ازدواج فریبا با او مخالفت کردند چرا که 
خواهرم بعد از چند ســال درمان و کلی نذر و نیاز به دنیا 
آمده بود و پدر و مادرم به او توجه زیادی داشتند. از سوی 
دیگر هم اردشیر نه تنها قبلا ازدواج کرده بود بلکه اعتیاد 
داشت. او حتی چند وقت قبل از زندان آزاد شده بود چرا 
که هزینه های زندگی اش را از طریق فروش مواد مخدر 

تامین می کرد.
با آن که پدرم شرایط نابسامان اردشیر را برای فریبا توضیح 
داده بود اما اردشیر با حرف های عاشقانه اش خواهرم را 
دلباخته خودش کرده بود به گونه ای که ارتباط تلفنی فریبا 
و اردشیر به صورت پنهانی ادامه داشت و آن ها گاهی به 

صــورت مخفیانه با یکدیگر دیدار می کردند. من هم به 
خاطر خواهرم رفتار صمیمانه ای با اردشیر داشتم و گاهی 

به همراه خواهرم به ملاقات او می رفتم.
 در همین روزها بود که فهمیدم اردشیر با چند دختر دیگر 
هم ارتباط دارد ولی هیچ گاه این ماجراها را برای خواهرم 
بازگو نمی کردم چرا که خواهرم دو بار به خاطر اردشیر 
تصمیم به فرار از خانه گرفته بود و من قصد نداشتم زندگی 
او را به هم بریزم اما از حدود یک سال قبل ابراز علاقه های 
اردشیر به من هم آغاز شد و او تلاش می کرد با  جملات 

محبت آمیز و عاشقانه مرا هم تحت تاثیر قرار بدهد.
در ابتدا توجهی به حرف های او نداشتم و نمی خواستم 
مانع خوشبختی خواهرم شــوم ولی آرام آرام جملات 
عاطفی و محبت آمیز او به گونه ای در روح و روانم رسوخ 

کرد که ناخواســته من هم به او علاقه مند شدم. اردشیر 
مدعی بود خواهرم به او دروغ می گوید و بدون اجازه اش 
از خانه بیرون می رود به طوری که دیگر علاقه اش به او 
بسیار کم رنگ شده است و حالا قصد ازدواج با مرا دارد. 
خلاصــه او چنان مرا فریب داد که دیگر حتی به ارتباط 
خواهرم با او حسادت می کردم و به موجودی افسرده و 
عصبانی تبدیل شده بودم. دلم نمی خواست اردشیر به جز 

من با دختر دیگری ارتباط داشته باشد.
همواره استرس داشتم و نگران بودم تا جایی که در یک 
تصمیم احمقانه حتی قصد داشتم خواهرم را به قتل برسانم 
تا مانعی برای ازدواج با اردشیر نداشته باشم ولی در این میان 
مادرم متوجه ماجرا شد و از من خواست همراه یکدیگر به 

دایره مشاوره کلانتری بیاییم.  

شــایان ذکر اســت، با توجه به این که ابراز علاقه های 
احساسی دو خواهر نوجوان تحت تاثیر هیجانات دوران 
بلوغ، علاقه ای سست و دروغین به یک شیطان هوسران 
بود، دو خواهر یاد شده با صدور دستوری از سوی سرگرد 
مهدی کســروی )رئیس کلانتری ( به مشــاوران زبده 

کلانتری معرفی شدند و مورد کنکاش های روان شناختی 
قرار گرفتند. 

وقتی دختران نوجوان با ملاک های ازدواج و مهارت های 
اجتماعی و اخلاقی آشــنا شدند، هر دو تصمیم به قطع 
ارتباط با آن شیطان معتاد و ادامه تحصیلات خود گرفتند.

دختر ۱۵ساله: قصد قتل خواهرم را داشتم

کشته شدن مرد طلافروش توسط خانم دکتر
    گروه حوادث-  رئیس پلیس آگاهی تهران 
بزرگ گفت: به دنبال شــکایت مرد جوانی 
در ۲5 خرداد امســال دررابطه با ناپدید شدن 
پدرش تحقیقات از ســوی کارآگاهان اداره 

یازدهم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد.
سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران 
بزرگ گفت: پسر جوان که ناپدید شدن پدرش 
را دو روز بعــد اعلام کرده بود در تحقیقات 
گفت، یک سال قبل پدرم طلافروشی اش را 
در اختیار من قرار داد و کار های متفرقه انجام 
می داد، صبح ۲5 خرداد از خانه خارج شــد و 

دیگر از او خبری ندارم.
وی افزود: با شکایت مرد جوان تحقیقات آغاز 
و بررسی ها نشان می داد که مرد طلافروشی با 
خانم دکتری داد و ســتد مالی دارد و آخرین 
بار نیز به خانه همان خانم دکتر رفته اســت، 
بدین ترتیب پس از هماهنگی های قضائی، 
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت 
خانم دکتر را بازداشــت کردند، زن ۴۶ ساله 
ابتدا مدعی بود از سرنوشت مرد طلافروش 
بــی اطلاع اســت، اما زمانی که بــا مدارک 
پلیسی مواجه شد، اعتراف کرد؛ او گفت، مرد 
طلافــروش به من کمک کرد تا خانه و مطب 
اجــاره کنم و قــرار بود پولی که به من کمک 
کرده بود را به همراه ســودش که 7۰۰ میلیون 
تومــان بود بــه او برگردانم، مدتی قبل از من 
خواست بدهی ام را به حسابش واریز کنم و، 
چون توانایی پرداخت نداشتم تصمیم گرفتم 
طوری از پرداخت این پول فرار کنم، موضوع 
را به دو نفر به نام های بابک و میلاد که برایم کار 

می کردند گفتم، آن ها هم گفتند حاضر هستند 
کــه رضایت مرد طلافروش را حتی با زور و 

تهدید بگیرند.
رئیس پلیس آگاهی افزود: متهم ادامه داد، روز 
حادثه به بهانه تعمیر کولر او را به خانه ام کشاندم 
و از خانه خارج شــدم، وقتی برگشتم با بدن 
خونین او مواجه شدم که بابک او را کتک زده 
بود. بعد از آن ماجرا میلاد هم خودش را به خانه 
من رساند و با کمک هم جسد مرد طلافروش 
را به خودروی هیوندای مقتول منتقل کردیم، 
من در خانه ماندم تا آنجا را تمیز کنم، میلاد هم 
برای انجام کار ما را ترک کرد و بابک جسد را 
به سمت دماوند منتقل و در آنجا دفن کرده بود.

لطفی اضافه کرد: با اعتراف خانم دکتر، بابک و 
میلاد دستگیر شده و هر دو به همدستی در قتل 
طلافروش میانسال اعتراف کردند، اما بابک که 
متهم اصلی این پرونده است، ادعای متفاوتی 
نســبت به خانم دکتر مطرح کرد، او گفت، به 

درخواســت خانم دکتر به خانه او رفتم و دو 
مشــت به مرد طلافروش زدم، او بی هوش 
روی زمین افتاد و خانم دکتر هم به او دو آمپول 
تزریــق کرد، بعد جســد را داخل خودروی 
مقتول گذاشته و سمت دماوند حرکت کردم. 
در راه متوجه شدم که او مرده است و به میلاد 
زنگ زدم و در میان راه او سوار خودرو شد و 
باهم به دماوند رفتیم. من با سنگ به صورت 
مقتول زدم تا هویتش برملا نشــود و بعد هم 
جسد را دفن کردم و با میلاد به تهران برگشتیم.

رئیس پلیس آگاهی تهران بــزرگ در پایان 
گفت: با اعتــراف متهمان به قتل، کارآگاهان 
اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت راهی محل 
دفن جسد شده و جنازه مرد طلافروش را در 
تپه های روستای مقانک کشف کردند، جسد به 
دستور بازپرس جنایی به پزشکی قانونی منتقل 
و متهمان نیز در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم 

پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شدند.

اصل کارت کیشوندی به شماره 179441/01 

به نام فریبا تفرشی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مازندران منطقه توریستی نور یک دستگاه ویلا 
آماده تهاتر با واحد در کیش ترجیحاً برج

حیاتی  09190292722

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک 
شرکت استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان 
فردوسی ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 

715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

 

خـدمات
 

مفقودی
 

اسـتخدام
 

تـهاتر

 

اسـتخدام
استخدام منشی عصر

آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی صبح 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

خانم کارمند امور اداری جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 109

شماره تماس: 09127057173    -     07644461151

جهت دریافت آخرین اخبار  و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری، تحلیلی  اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

سناریوی زوج تبهکار برای اخاذی از مرد نیکوکار
    گروه حوادث-  ســناریوی زوج تبهکار برای اخاذی از 

مرد نیکوکار با مرگ وی و دستگیری متهمان پایان یافت.
روز اول تیر امسال خانواده مرد سرشناسی با مراجعه به پلیس 
قم از ناپدید شــدن پدرشــان خبر دادند. با شروع تحقیقات 
مشخص شد که این مرد ۶۶ ساله از افراد سرشناس و نیکوکار 
شــهر بوده که صبح همان روز ســوار بر خودروی پژو ۲۰۶ 

خود از خانه خارج شده و دیگر خبری از او نشده است.
در حالــی کــه تحقیقات برای یافتن ســرنخی از وی ادامه 
داشــت، عصر چهارشنبه دوم تیر مأموران کلانتری فرودگاه 
امام خمینی حین گشت در منطقه به یک خودروی پژو ۲۰۶ 
که در مســیری خلاف جهت در حرکت بود، مشــکوک و 
وقتی برای بررسی ماجرا به خودرو نزدیک شدند، دریافتند 
زن و مرد جوانی داخل خودرو با هم درگیر هســتند. اما مرد 
راننده به محض دیدن خودروی پلیس با ســرعت فرار کرد. 
مأموران نیز با تعقیب خودرو به راننده دســتور ایست دادند 
اما وی بی توجه به دســتور پلیس بــه فرار ادامه داد تا اینکه 
پس از دقایقی تعقیب و گریز سرانجام پلیس موفق به متوقف 

کردن خودرو شد.
بازرسی خودرو زن و مرد جوان

هنگامی که مأموران برای بازرســی خودرو زن و مرد جوان 
را پیاده کردند، ناگهان با پیکر مردی میانســال روی صندلی 
عقب رو به رو شدند که دست و پایش را بسته بودند و نفس 
نمی کشــید. در ادامه بررســی ها خیلی زود هویت جســد 
شناسایی و مشخص شد وی همان مرد نیکوکار قمی است 

که روز قبل گزارش ناپدید شدنش اعلام شده بود.
بدین ترتیب مرد جوان و همسر صیغه ای اش به اداره آگاهی 
تهران منتقل شــدند و به ربودن مرد ۶۶ ساله اعتراف کردند. 
با توجه به اینکه متهمان منکر قتل بودند، جسد برای تعیین 

علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
ماجرای گروگانگیری چه بود؟

با شروع تحقیقات مرد معتاد گفت: من و همسرم وضع مالی 

بدی داشــتیم. از آنجا که این مرد در شــهر قم به نیکوکاری 
معــروف بود به همســرم گفتم به ســراغش بــرود و از او 

درخواست کمک کند.
چند باری این اتفاق افتاد و او هم به همســرم کمک کرد تا 
اینکــه تصمیم گرفتیم او را گروگان بگیریم و پول کلانی به 
جیب بزنیم. روز حادثه همســرم به ســراغش رفت و از او 
خواست به خانه ما بیاید تا با کمک وی مرا برای ترک اعتیاد 

به کمپ ببرند.
او که حرف همسرم را باور کرده بود، به خانه ما آمد بعد هم 
ســه نفری سوار خودرویش شدیم و در مسیر کمپ ناگهان 
مــن با چاقو به او حمله کردم و با تهدید دســت و پایش را 
بستیم و روی صندلی عقب انداختیم بعد هم کارت بانکی اش 
را گرفتیم و به ســمت تهران منطقــه رباط کریم آمدیم و تا 

می توانستیم، از حسابش پول برداشتیم.
تا اینکه ۲۴ ساعت بعد وقتی می خواستم دوباره از حسابش 

پول بردارم، آنقدر مواد کشــیده بودم که رمز کارت را اشتباه 
زدم و کارت ســوخت. وقتی به سراغ این مرد آمدم، متوجه 
شدیم نفس نمی کشد و مرده است. ما او را نکشتیم شاید از 
گرما مرده باشد. بعد هم سر این موضوع که جسدش را چکار 

کنیم، با همسرم درگیر شدیم که پلیس ما را دستگیر کرد.
بدین ترتیب پرونده این زوج به دســتور بازپرس شعبه سوم 
دادســرای جنایی تهران و بازداشــت آنها برای تحقیقات 
بیشــتر به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران ســپرده 
شــد. همچنین از آنجا که علت مرگ هنوز مشخص نیست، 
کارآگاهان دو فرضیه را در این قتل مورد بررسی قرار داده اند؛ 
نخست اینکه احتمال می رود زوج تبهکار مواد مخدر یا ماده 
بی هوشی به این مرد تزریق کرده باشند که باعث مرگ وی 
شده است یا بر اثر گرسنگی و تشنگی و گرما جان باخته باشد 
کــه مأموران باید برای تعیین علت دقیق مرگ منتظر جواب 

پزشکی قانونی باشند


